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[bookmark: _Toc240815436]پیشگفتار
قرار بر این گذاشتیم که در زمره مقدماتی که قبل از ورود در بحث صلاة الجماعه متعرض می‌شویم، یک مقدمه را به بررسی آن نگاه کلان و مجموعی و برخی از نکات عامی که در عبادات منظور شارع است اشاره کنیم. 
و به عبارتی به مقدماتی بپردازیم که به نحوی منظومه نگاه شارع به عبادات را نشان می‌دهد، اینها همه نوعی مقدمات و عناصری است که همان نظام‌سازی حوزه عبادات را تسهیل می‌کند. 
[bookmark: _Toc240815437]اشاره‌ای به مطلب گذشته
به مطلب ششم رسیدیم که ان لکل عبادة ظهرا و بطنا و لها مراتب و مدارج و مراقٍ، همان‌طور که در عالم تکوین شاهد ظهر و بطن هستیم و همان‌گونه که در عالم وحی و تشریع وحیانی و کتاب الهی، شاهد ظهر و بطن هستیم، در عالم تشریع در تکالیف هم چنین چیزی هست منتهی این ظهر و بطن در منظومه تکالیف در عبادات خیلی برجسته‌تر است. 
عبادات و مناسک عبادی دین دارای ظهر و بطن و درجات و مراتب هست. 
این مطلبی بود که به آن اشاره کردیم و به نکاتی هم پرداختیم. 
[bookmark: _Toc240815438]نکته تکمیلی
قبل از اینکه ادامه همین مطلب را پی بگیریم، بد نیست عرض کنیم که در مفهوم‌شناسی عبادت اشاراتی داشتیم، این را اگر بخواهیم جانمایی بکنیم این در مقدمات اولیه قرار می‌گیرد. اما یک نکته تکمیلی اینجا هست که عرض می‌کنیم. 
مفهوم‌شناسی به این شکل بود که عرض کردیم آنچه در لغت آمده است دو عبارت است؛ یکی التذلل و دیگری نهایة التذلل
این چیزی است که در لغت آمده است و علت مسئله این است که وقتی گفته‌اند تذلل، حساب کرده‌اند که مطلق تذلل که نوعی تواضع و فروتنی و خضوع است، در مفهوم اخذ شده است و این خیلی مفهوم عام است و البته در لغت السعدان نبت خیلی رایج است، خیلی مفاهیم که در لغت در تعریف واژه‌ها آمده است غالباً شرح الاسم است و شرح الاسم غالباً یک مفهوم عامی آمده است. 
بعد که آدم در ارتکازات عرفیه خود می‌رود می‌بیند این خیلی عام است، باید دقت بکند در آن ممیزات را پیدا بکند. این نکته در لغت خیلی باید ملحوظتان باشد که غالباً در لغت وقتی شرح لفظی یک معنایی ذکر می‌شود غالباً عام است و منطبق نیست به شکل مساوی با آن مفهومی که از این واژه تبادر می‌کند، لذا آن السعدان نبتٌ واقعاً مثالی است که همیشه یادتان باشد. 
یک نمونه که اخیراً با آن مواجه بودیم عرض بکنم؛ 
در مواردی در شریعت آمده است که حبس بکنید و ظاهر بعضی از روایات در بعضی موارد، این است که حبس و زندانی کردن که تعبیر روایات حبس است، حد است، چون حبس دو نوع است؛ یکی حبس حدی است که در چند مورد است؛ یکی در شخص مدیونی که مماطله دارد، پرداخت نمی‌کند دین خود را، موسر است، ملیح است و توانا است، ولی ادای دین نمی‌کند، ظاهر تعدادی از روایات این است که حبس، آنجا حد است 
و موارد زیادی هست که حبس جزء تعزیراتی است که حاکم قرار می‌دهد، در قوانین ما هم هر دو نوع هست. 
در این مدیون مماطل در روایاتی آمده است ظاهراً از رسول‌خدا و هم از امیرالمؤمنین علیهم‌السلام و هم از ائمه هدی در مراتب بعدی آمده است که کان یحبس فی الدین، این حبس به چه معناست؟ 
وقتی لغت مراجعه بکنید، دارد حبس، ضد التخلیه، همین اندازه. یا آزادی، مقابل آن آزاد بودن گفته شده است حبس است. 
اگر همین را بگیریم، اگر حبس را به همین معنای این‌جوری بگیریم، به راحتی منطبق می‌شود بر اینکه یک محدودیتی برای شخص ایجاد بکند، حتی ممکن است تبعید هم می‌شود، بگوییم یک نوعی حبس است. 
یا شکل‌های جدیدی که پای بند الکترونیک می‌گذارند، در یک شعاع چندین کیلومتری می‌تواند برود و بیاید، ممکن است بگوییم حبس معنای عامی که از این لغت به دست می‌آید، هم تبعید را می‌گیرد، هم آن را می‌گیرد و هم آن دیگری را می‌گیرد. هم پای بند زدن را می‌گیرد. حصر خانگی را می‌گیرد. 
مفهومی که ما از لغت می‌گیریم ضد التخلیه است، ضد الحریه است. 
منتهی وقتی به ارتکاز مراجعه می‌کنیم و دقت می‌کنیم می‌بینیم در این محدودسازی‌ها، حبس غیر از تبعید است، یا غیر از این است که برای شخص محدودیت‌هایی بگذارد و بگوید رعایت کن. یا همین پای بندهای الکترونیکی (در این محل بحث است، ولی می‌خواهم بگویم که این‌طور است) 
لغت که مراجعه می‌کنیم می‌بینید السعدانه نبت، الحبس ضد التخلیه، ولی دقت که می‌کنید می‌بینید در آن ارتکاز عرفی و دریافت ما از این مفهوم قیودی وجود دارد که هرگز در لغت نیامده است. 
از این رو هم هست که به لغت تا حدی می‌شود اعتماد کرد، یک مقداری راه را نشان می‌دهد ولی مکمل مفهوم‌شناسی آن تبادرات و انسباق‌های ذهنی از لغت است که در آن تبادرات، ارتکازات و انسباقات ذهنی از لغات، خیلی ویژگی‌ها پیدا می‌شود که هرگز در این تعریفی که در عین آمده است، در مصباح، مقاییس، تاج العروس، مجمع البحرین آمده است، نیست. 
منتهی لغات را وقتی بگیرید هر چه قدر این طرف‌تر بیایید البته تلاش لغویین این بوده است که از این کلی‌گویی نبتٌ برون بیایند و قیود بیشتری را در شناخت مفهوم بگویند. 
این می‌رسد تا این مفردات راغب که کارهای خوبی است، یا التحقیق کتاب‌هایی که مقداری اجتهادی‌تر در این‌ها کار کرده‌اند. 
منتهی هر چه این طرف‌تر بیایید دقت‌های لغت‌شناس‌ها در این کتاب‌ها، از قبیل همین دو سه منبع مجمع البحرین قدیمی‌تر، یا مفردات راغب، یا متأخرتر التحقیق فی الکمات القران، می‌بینیم دقائق بیشتری در مفهوم‌شناسی آورده‌اند. 
اما مشکل همان است که این کارهای اجتهادی اینها است، یعنی او هم مثل ما ارتکاز و تبادرات عرفی را تحلیل کرده است و گفته است این، این یک نوع اجتهاد است، استنباط لغت است. 
یک جاهایی می‌شود در حدی از انسباق‌ها و تبادراتی باشد که قریب الی الحس است و بشود آن را حسی گرفت و بگوییم گواهی می‌دهد عرف این‌جور به کار می‌برد، گاهی این‌جوری هست ولی غالباً اجتهادی است. این اجتهادی هم در حد این است که بگوییم یک کارشناسی انجام می‌دهد و ما به آن کارشناسی موضوعی اعتماد بکنیم یا اجتهاد واقعاً اجتهاد است. 
این طیفی از حالاتی است که در تحلیل لغت‌شناسان متأخر متصور است و این روی میزان اعتماد به آن‌ها اثر دارد. 
بنابراین ما در تحلیل این لغت به یک قاعده عامی پرداختیم که در مراجعه به لغت همواره باید مدنظر باشد و آن قاعده عام این است که لغت‌شناسان، به ویژه متقدمین، در تعریف عمدتاً به آن تعریف می‌کنند و بسیاری از قیود در تعریف آن‌ها نیست. 
در حالی که ما در انسباق و تبادر خود برمی‌گردیم، انسباق و تبادری که در اثر انس با قطعه‌های فراوان از یک زبان حاصل شده است، می‌بینیم یک چیزهایی در این است که در لغت نیامده است. در لغت فارسی هم همین‌طور است؛ دهخدا را ببینید، معین را ببینید، لغات فارسی را مراجعه بکنید، بعد این واژه‌هایی که ما در متن زبان فارسی هستیم، آن‌ها را هم دقت بکنید بعد آن‌ها را ببینید، می‌بینید که یک چیز عامی اینجا برای آن گفته است که مرز آن را از یک چیزهایی جدا می‌کند، این اندازه ارزش دارد. 
اما وقتی می‌خواهید دقائق این را ببینید نمی‌شود فقط به حرف لغت نگاه کرد، خیلی جاها السعدان نبتٌ است. 
بنابراین در بازشناسی مفهوم، برای اینکه انسان به یک اطمینانی برسد، در اینجا هم باید به اطمینان برسد، چون به قول لغوی در همه جهات نمی‌شود اعتماد کرد. 
[bookmark: _Toc240815439]قانون مراجعه به لغت
قانون ما علی الاصول و علی المبنا در مراجعه به لغات و برای کشف معانی لغوی، اعتماد به دو چیز است؛ نه یکی از اینها
۱- مراجعه به لغت هست
۲- مراجعه به آن انسباقات و ارتکازات و تبادرات ما و عرف گویش‌گر به آن زبان از این لغت است. 
این انسباق را بارها گفته‌ایم، این انسباق و تبادر شخصی، در واقع آن انسباق و تبادر نوع، منتهی من خودم را همیشه آینه نوع می‌بینم. 
[bookmark: _Toc240815440]موانع انسباقات و ارتکازات
علت این مسئله این است که لغت‌شناسان معمولاً تعریف به عام می‌کنند، همان‌طور که تعریف به لازم و ملازم دارند، یا تعریف به ضد؛ می‌گویند این ضد آن است، می‌گوید جهل ضد علم است و می‌بینیم علم هم ضد جهل است، در مفاهیمی که خیلی وضوح دارد، این‌جوری است یعنی خیلی چیزی از آن در نمی‌آید، در حد یک امر کلی، لذا نیاز به آن عنصر مکمل دارد. 
در آن عنصر مکمل قواعد و شواهد وجود دارد، این تبادر و انسباق من دو سه گیر دارد که باید آن گیر را حل کرد، با یک قواعد اصولی؛ 
۱- یک گیر این است که این شخصی است در حالی که باید نوع را دید چطور این معنا را، از این لفظ برداشت و دریافت می‌کنند. 
این با یک قاعده‌ای است که قبلاً هم گفتیم که علی القاعده این طور است که شخص آینه نوع است مگر اینکه شخص دچار یک اختلالاتی باشد، شخص عادی معمولی، یکی از تجلی‌گاه‌های چیزهای نوعی است 
۲- مانع دیگر در این انسباقات و ارتکازات که می‌خواهد به کار گرفته شود، عبارت است از تطور لغت و عرف‌هاست که عرف الان با هزار سال قبل شاید فرق کرده باشد. 
آنجا هم همان‌ عدم النقل داریم و عدم تطور عرف که در این فضا قرار می‌گیرد، منتهی این اصل است، باید دقت کرد، ممکن است قرائنی پیدا بشود که اینجا تطور حاصل شده است، باید فحص کرد اگر چیزی پیدا نشد که تطور لغت را یا عرف را نشان بدهد، آن وقت جای اصل عقلایی است، اصل‌ عدم تطور و تحول است، همان استصحاب قهقرایی است، آن زمان هم مثل الان بوده است. 
آن وقت این برداشت‌ها می‌شود معتبر، می‌شود اعتماد بر این شناختی که از لغت پیدا کردید بکنید. 
اینها مراحلی است که در کشف معنا باید طی کرد. 
این غناء، قمار، وقتی به لغت نگاه می‌کنیم می‌بینیم مفهوم عامی ذکر کرده است که با برداشت عرفی متفاوت است، در برداشت عرفی دقائقی هست و ارتکاز نکات و ظرایفی را افاده می‌کند که در آن کتاب لغت وجود ندارد
منتهی این عنصر و عامل دوم در ارتکاز را که باید به مراجعه لغت ضمیمه کرد، با یک موانعی مواجه است که با قواعد حل کرد، از جمله این دو مانعی که اشاره شد؛ 
یکی این امر ارتکاز یا تبادر یا انسباق، امر شخصی است یا نوعی است؛ این را با آن قواعدی که سابق می‌گفتیم باید حل کرد. 
یکی هم این که شاید یک امر مستحدث جدید باشد، این انسباق و ارتکاز، در حالی که ما می‌خواهیم این انسباق و ارتکاز در کلام صادر از شارع، هزار سال اجرا بکنیم، این را باید با آن اصل پس از بررسی که تطوری حاصل شده است یا خیر؟! اگر به اطمینان برسیم که شده است یا نشده است؛ فبها، اگر نه، یک اصلی جاری می‌شود. 
این‌ها مراحل استکشاف ما در حوزه معانی لغوی است. 
۳- مانع سوم که در انسباقات و ارتکازات به کار می‌رود، برای همه نه، برای گویش گران به زبان دیگر، کسانی که زبان امّ آن‌ها عربی نبوده است، یا در هر لغتی زبان مادری آن‌ها نیست، دچار این مسئله هستند. آن فقها و بزرگانی که عرب زبان هستند، غالباً با یک سوءظنی به فارس زبان‌ها در این برداشت‌های لغوی نگاه می‌کنند، این تفاوت هم هست. 
الان هم در نجف، معمولاً می‌گویند قم زبان فارسی است، چطور می‌تواند این معنا را بفهمد. آن‌ها می‌گویند شما گویش‌گر اصلی نیستید. واقعاً هم این نکته مهمی است. 
جوابی که به آن‌ها می‌شود داد این است که ما یک مقداری از تطورات جدید عربی محاوره‌ای معاصر، آزادتر هستیم، با متون قدیم ربط داریم و ممکن است دریافت ما از آن متون از آن‌ها بهتر باشد. 
تحولات زبانی زیاد است، محاوره با آن کلمات متن فرق می‌کند، کسی که در معرض محاورات جدید است، مخصوصاً در جایی مثل عراق که عربی‌های مکثر کذایی است، این شاید آسیب‌پذیری‌اش از آن که ندارد بیشتر باشد و یک انسی با آیه و روایت و قرآن و حدیث و متون قدیمی دارد، خیلی ذهن او آشفته نشده است و آغشته به این چیزهای مستحدث بعدی نشده است. 
گاهی لغت چیزی می‌گوید و برداشت عرف، چیز دیگری است، در حد تباین و شبه تباین پیدا می‌شود و آن هم مصداق‌هایی دارد. 
اینجا تفاوت عرف با لغت، نه تفاوت عام و خاص و امثال اینها، تفاوتی که تباین ایجاد می‌کند. 
این بحثی بود که حاشیه در حاشیه ذکر کردیم، کل مبحث یک پرانتزی بود که ذیل آن قاعده زبان‌شناسی را هم عرض کردیم. 
این از بحث‌های بسیار مهم در لغت‌شناسی است، این مقداری راز این است که در اصول، بزرگان ما در حجیت قول لغوی همین‌جور اضطراب دارند، رفت و برگشت دارند. 
یک بحثی کردیم که لغت‌شناس عن حسٍ حرف می‌زند، عن حدس حرف می‌زند، کارشناس است، مستنبط است، یا ناقل و مخبر از یک واقعیت است، اضطراب به خاطر این است. 
همه کتب اصولی را ببینید، یک بحث اصولی را نمی‌بینید که یک بحث اصولی شسته و رفته به نتیجه برسد و بگوید این. 
علت این است که اضطرابی است که در لغت وجود دارد و در همه زبان‌ها هم این‌طور است. 
الان هر چه که از چیزهای خودتان و ما از فضای فارسی می‌دانیم، حتی در لغت‌های معاصر، معین، دهخدا، مراجعه بکنید می‌بینید آن که من می‌فهمم با این که اینجا گفته است گاهی عام و خاص است که این خیلی زیاد است، گاهی خاص آن عام است که این خیلی کمتر است، ولی گاهی متفاوت است، برداشت ما عام و خاص من وجه است و گاهی هم در حد تباین می‌رسد. 
می‌گویم لغت یک گام شما را به معنا نزدیک‌تر می‌کند، عامل و عنصر دوم مراجعه به انسباقات و ارتکازات است، کاوش ارتکاز و انسباق، با مراجعه به متون به دست می‌آید، یا در عرف عام، در محاورات، یا اینکه کتاب بخوانید و کتاب هم هر چه نزدیک‌تر به عصر صدور باشد بهتر است. 
این کتاب خواندن و متون و نصوص خواندن عامل دوم را درست می‌کند یعنی موجب می‌شود ارتکاز شما ارتکاز واقع‌بینانه‌تری بشود، مثل کسی که انس با آیات و روایات دارد معنا را بیشتر می‌فهمد. یعنی آن ارتکاز و انسباق او دقیق‌تر و درست‌تر است. این یک بحث لغت‌شناسی در جای خود. 
[bookmark: _Toc240815441]بررسی واژه عبادت در کتب لغت
(برگردیم به آن دو تعبیری در لغت که راجع به عبادت بود) در همین‌جا، علم می‌گوید عبادت التذلل، در بعضی دارد التذلل و الخضوع، یا تواضع، 
در جایی دیگر، از همان لغت‌های متقدم، می‌گوید نهایة التذلل، هر دو درست است ولی هر دو عام است، تذلل خیلی عام است که در کتب متقدم هست، برای اینکه تذلل را در کتاب لغت نگاه می‌کنیم، آنجا هم از این معانی مفهوم‌های کلی می‌آید، منتهی این تذللی که در عبادت است غیر از هر تواضعی است که هر کوچک کردن خود در برابر دیگری است. این تذلل خیلی عام است. دقت کردم در تذلل چیزهایی باشد، ذلت، تذلل، خیلی اعم از آن است که ما عبادت می‌دانیم. 
به همین دلیل لغت‌شناس دیگر قید زده است و می‌گوید نهایة التذلل. یک تذلل خیلی زیاد ولی تذلل خیلی زیاد هم مساوی با عبادت نیست، اعم است. 
از اینجا است که از لغت بیرون آمده و عبادت در معانی بعدی اصطلاح قرار گرفته است. 
واقعاً اصطلاح درست می‌کنیم و عمده کار اصطلاح هم این است که در ارتکازات رفته است و ارتکاز ما و شما می‌گوید عبادت تذلل و خضوع است، ولی نه تذلل در برابر یک انسان دیگر، تذللی که در آن یک کرنش است، کرنش هم نه هر کرنشی، کرنشی که بر اساس یک جایگاه ویژه‌ای در شخص است که آن مستلزم یک نوع پرستش است، (باز پرستش را دقیق نمی‌توان گفت چیست؟) هر تواضع و تذللی که پرستش نیست، نیایش نیست، کرنش معبودانه نیست، یک رابطه عبودیت و ربوبیتی در کار است. 
باز هم نه هر رابطه عبودیت مثل عبد و مولا، یک چیز عمیق‌تری. واقعاً در عبادت این است. 
عرب هم عبدَه را، آنجا که می‌گوید ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِلَی اللَّهِ زُلْفَیٰ﴾ سوره زمر، آیه ۳، یعنی یک رابطه ویژه‌ای باید باشد که آنجا تذلل عابدانه باشد، هر تذللی عابدانه نیست. 
این اصطلاح نیست، این همان کاربست ارتکازات است و کشف یک چیزی است فراتر از مطلق رابطه کوچکی و بزرگی و احترام و تواضع و حتی کرنش هم این‌جور نیست، آدم کرنش می‌کند، یا تملقی یا واقعی، ولی عبادت نمی‌گوید، یک چیز دیگری در آن هست. این منشأ ساخت آن اصطلاحات شده است. 
می‌خواهم بگویم قبل از اینکه به معارف برسیم این السعدانه نبت است یک چیزهایی اضافه در آن هست، آن اضافه، آن خاص که الان هم نمی‌توانیم خوب بگوییم ولی یک رابطه عبد و رب است، خالق هم نمی‌خواهیم بگوییم، از این قبیل است، آن در معنا وجود دارد. 
آن شده است یعنی غیر از تذلل و نهایت تذلل، یک چیز دیگری هم هست، این فهم لغوی شد. 
حالا در اصطلاحات می‌آید، آن وقت می‌شود عبادت به معنای تعبدیات، این دیگر واقعاً اصطلاح است، اصطلاح تعبدی، اعمال خاصه که متقوم و مشروط به تقرب است، این اصطلاح معنای چهارم می‌شود که واقعاً اصطلاح است. 
معنای سوم آن می‌شود که ارتکاز می‌گوید تذلل در مقام خاص است، همراه با یک رابطه ویژه‌ای غیر از یک کوچکی و بزرگی و احترام و تواضع و کرنش که آن معنای سوم می‌شود نهایة التذلل فی مقام خاص. 
تا اینجا لغت‌شناسی است و بعد از این اصطلاح است، اصطلاح بعد از این تدقیق تعبدیات می‌شود بعد مطلق توصلیات اگر به قصد قربت باشد و بعد از آن طاعت می‌شود همین‌که کارش منطبق با اراده مولا است مطلق طاعت حتی اگر قصد هم نداشته باشد. 
آن سه تا معنای لغوی می‌شود که دقیق آن، سومی است و این سه معنا هم اصطلاحی است؛ 
۱- تعبدیات
۲- مطلق اعمال با قصد تقرب
۳- مطلق الطاعه
گاهی در لغات اینها را هم می‌آورند، اینها تحت تأثیر اجواء شریعت است که آمده است. 
[bookmark: _Toc240815442]جمع‌بندی بحث 
پس لغت‌شناسی آن این است؛ 
۱- التذلل
۲- نهایة التذلل
۳- التذلل فی مقام خاص و فی علاقة الخاصه بین شخصٍ و آخر
که این علاقه غیر از علاقه استادی و شاگردی و پدری و کذا و کذا و امثال اینها است یا حتی علاقه‌ای که کسی احسانی گرفته است و آن احسانی گردن این دارد. این یک چیز متفاوت و بالاتری است 
جمع‌بندی بحث این می‌شود که این سه معنا لغوی است که دقیق آن سومی است که این دقیق را هم نتوانستیم مرز را خیلی دقیق بگوییم ولی می‌فهمیم که با آن چیزهای دیگر فرق می‌کند. 
آن هم سه معنای اصطلاحی است که وجود دارد؛ 
آن لا تعبد به معنای طاعت است، طاعت شیطان نکن، همان‌طور که در ایمان و کفر این‌طور است. 
در لغت اگر طاعت بگویید بیشتر تحت تأثیر دینی و شرعی است، لغت متأخر است، جزء معنای اصلی نیست، معانی تولید شده بر اساس آن لغت اصل است و اضافاتی که در آن هست. 
این تکمله‌ای بر لغت‌شناسی بود. 
این بحثی که در پرانتز عرض کردم در واقع در مقدماتی که در سابق اشاره شد قرار می‌گیرد منتهی یک مقدار به حاشیه رفتم برای بیان بعضی از قواعد لغت‌شناسی و مراجعه به لغت که اهمیت بالاتری دارد. 
[bookmark: _GoBack]این بحث عام است، مشترک است و همه جا به کار می‌آید.
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